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گالري گردي نقد

مروری  بر  آثار  محمد  احصایی  در  نگارخانه   ویژه
معمار  کلمات

نمایشــگاهی از گزیــده آثــار محمــد احصایی،  �
خوش نویس، هنرمند نقاشــی خط و طراح گرافیک 
شناخته شده در نگارخانه ویژه برگزار شده است. این 
نمایشــگاه از پنجم دی ۱۴۰۰ آغاز و تا ۱۷ دی برقرار 

خواهد بود.
محمد احصایی، یکی از مشهورترین خوش نویسان 
و هنرمندان نقاشــی خط ایران به حساب می آید. این 
هنرمند چند سالی را در خارج از کشور حضور داشت 
و بــه همین دلیل به جز حراجی هــا، آثارش کمتر در 
معرض دید قرار می گرفت. اما در چند ماه گذشــته 
سه نمایشگاه از آثارش برپا شده است؛ دو نمایشگاه 
به همت بهزاد حاتم از عکس ها و خوش نویســی ها 
در قالب دو نمایشــگاه متوالی در گالری گلســتان و 
این نمایشــگاه جدید که به همــت امراالله فرهادی، 
علی رضا مصطفی زاده و مجید عباسی، در نگارخانه 
مؤسسه ویژه با عنوان «معماری حرف ها و کلمه ها» 

در معرض تماشا گذاشته شده است.
مؤسســه ویژه یکی از مراکز شناخته شده مرتبط 
به گرافیک ایران اســت و رخدادهای متعددی در آن 
برگزار شده و می شود. با رجوع به سایت این گالری به 
نظر می رســد که گالری ویژه قصد دارد از این به بعد 

به صورت مستقل فعالیت کند.
نمایشــگاه «معمــاری حرف هــا و کلمه هــا»، 
نمایشــگاه گزیده ای از آثار محمــد احصایی، از روز 
پنجم دی در نگارخانه ویژه آغاز به کار کرده و تا روز 
جمعه، ۱۷ دی، ادامه خواهد داشــت. علاقه مندان 
می تواننــد همه روزه از ســاعت ۱۰:۰۰ تــا ۲۰:۰۰ به 
نشانی: خیابان خرمشــهر (آپادانا)، خیابان عربعلی 
(نوبخت)، خیابان ســوم، ضلع جنوب غربی میدان 

سوم نیلوفر، ساختمان پنج مراجعه کنند.

نمایشگاه تاریخ  گرافیک معاصر  در  موزه  
گرافیک ایران

مروری  بر  یک سده
بــا  � نمایشــگاهی 

گرافیک  «تاریخ  عنوان 
معاصر ایــران - ۳» از 
روز پنجشــنبه ۲۵ آذر 
ایران  در موزه گرافیک 
آغاز شــده و تا شــنبه  

۲۵ دی ادامه خواهد داشــت. فکر تأسیس موزه ای 
برای گرافیک ایران از سال ها پیش مطرح شده بود 
و مرتضی ممیز برای تأسیس این موزه تلاش فراوان 
کرده بــود، اما موزه گرافیک ایران بعد از مرگ ممیز 
محقق شــد. این موزه در ســال ۱۳۹۳ با مشارکت 
انجمن صنفــی طراحان گرافیک ایران و ســازمان 
زیباسازی شــهرداری تهران در عمارت معروف به 
ارباب هرمز در شــرق تهران تأسیس شد. این موزه 
دارای گنجینه ای از آثار طراحان گرافیک ایران است 
و به شــکل ادواری این آثار را به نمایش می گذارد. 
نمایشگاه کنونی که سومین نمایشگاه مرور بر تاریخ 
گرافیــک معاصر ایران اســت، دوره ای دو ســاله از 
۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶ را شــامل می شــود. این نمایشگاه با 
سالگرد درگذشــت مرتضی ممیز هم زمان شده که 
هر ســاله به بهانه ای برای برگزاری نمایشــگاه ها و 
مروری بر گرافیک ایران تبدیل شده است. نمایشگاه 
«تاریــخ گرافیک ایــران – ۳» از روز پنجشــنبه ۲۵ 
آذر ۱۴۰۰ در مــوزه گرافیک ایــران در عمارت ارباب 
هرمز آغاز شــده و تا ۲۵ دی ادامه خواهد داشــت. 
علاقه منــدان می توانند همه روزه به جز جمعه ها و 
شنبه ها از ســاعت ۹ تا ۱۷ به نشانی بزرگراه بابایی، 
خیابان اســتخر، بلوار اســتقلال، خیابــان توحید، 
محوطه شــمالی پارک پلیس، مــوزه گرافیک ایران 

مراجعه کنند.

۱۴ طراحی از  سپهری در   بن گاه
از  � طراحــی   ۱۴

ســپهری،  ســهراب 
ایــن شــاعر و نقــاش 
گالری  توسط  برجسته، 
چهارمین  در  آرتیبیشن 
هنــری  کتــاب  بــازار 

بن گاه ارائه خواهد شــد. این نقاش و شاعر برجسته 
ایران، تعداد فراوانی طراحی از خود به جا گذاشــته 
اســت؛ ۱۴ طراحی از مجموعه این هنرمند در قالب 
آرشیوی توســط گالری آرتیبیشــن در این رخداد به 
نمایــش در  می آید. ســهراب ســپهری در آثارش به 
تجســم تجربه لحظه های ســاده بــا ادراکی عمیقا 
شــاعرانه، در جهان پیرامون می پردازد. او سفرهایی 
به مشرق و مغرب زمین داشت که موجب دستیابی 
وی به ســبکی شــخصی شــد؛ همانند شعر هایش 
که شناســنامه تمام نمــای اندیشــه های عرفانی  او 
هستند. کوشــش های مســتمر وی برای بهره گیری 
از دستاوردهای زیبایی شناســی غربی، در کنار توجه 
آگاهانه به عرفان ایرانی و رویکرد شرقی به طبیعت 
و درخت، موجب خلق تصاویر نوآورانه ای شده است 

که گویی تبلور شعری عینی و ذهنی اند.
چهارمیــن بــازار کتاب توســط بــن گاه، پلتفرم 
هنرمند گردان و ناشــر مستقل از ۷ تا ۱۰ دی ماه سال 
۱۴۰۰ در آوا پلت برگزار خواهد شــد. این نمایشــگاه 
سالانه نخســتین بار در سال ۱۳۹۷ برگزار شده است. 
بن گاه در این ســال ها چند کتاب در حوزه هنر منتشر 
کرده که تعدادی از آنها مورد توجه علاقه مندان هم 

قرار گرفتند.

نامه ای از  پیکاسو  برای هنر

پیکاسو بی شــک از بارورترین هنرمندان قرن بیستم  �
اســت. او در کنار هنر نقاشی، شعر هم می گفت. ولی 
کمتر به دســت خود درباره هنر چیزی نوشــته است. 
نوشــته زیر نامه ای اســت از پیکاسو که متن اصلی آن 
به اسپانیولی اســت. این نامه در مجله «هنرها» چاپ 
نیویورک زیر عنوان «پیکاســو می گوید» چاپ شد و آن 
هنگامــی بود کــه او در دوره ای از کارنامه هنری خود 
که به طورکلی «دوره کوبیســم کلاســیک» او شناخته 

می شود، به سر می برد.
«از ســری یادداشــت برداری های ترجمه شده داود 

شهیدی»
پیکاســو می گوید: «جســت وجو نکن، پیــدا کن!». 
به نظر من جســت وجوکردن در نقاشی هیچ معنی و 
مفهومی ندارد. موضوع اصلی پیداکردن اســت. عمل 
کســی که با چشــمان دوخته بر زمیــن زندگی خود را 
صرف جســت وجوی چیــزی می کند که انتظــار دارد 
دســت تقدیر در مســیرش قرار دهد، نمی تواند ارزشی 
داشــته باشــد. در میان خطاهایی که من در کارم بدان 

متهم شده ام.
نفس جســت وجو را انجام داده ام: من وقتی نقاشــی 
می کنم، موضوع کارم نشــان می دهد که جســت وجو 
نمی کنــم بلکــه «یافتــه ام». در هنر تنهــا «قصد» و 
«خیــال انجام کار» کافی نیســت. در زبان اســپانیولی 
ضرب المثلی هست که می گوید: «عشق باید با حقایق 

ثابت شود نه با دلایل».
کاوشــگری همواره نقاشی را از مسیر خود منحرف 
کرده و باعث شده که هنرمند خویشتن را در شکنجه ها 
و ریاضت های درونی خود گم کند. شاید این بزرگ ترین 
اشــتباه هنر مدرن بوده اســت. نفس «جســت وجو»، 
افــکار افراد و گروه هایی را که تمــام معیارهای مثبت 
هنر مدرن را درک نکرده اند، به کلی فاســد و مســموم 
گردانیده اســت و آنان را وادار به نقاشی از موضوعات 
غیرقابل درک یا غیر قابل نقاشــی، کرده اســت. آنان از 
فلســفه ناتورالیسم به عنوان موضوعی در تقابل با هنر 

مدرن بحث می کنند.
مــن می خواهم بدانــم آیــا تاکنون کســی کاری 

«طبیعی» را در هنر دیده است؟
طبیعت و هنر، دو چیز متفاوت هستند که نمی توانند 
به وحدت برســند. ما با هنر تصــورات خویش را از آن 

چیزی که به کلی طبیعت نیست را بیان می کنیم».
«ولاسکز»: او تصاویر مردم دوران خود را برای ما به جا 
گذاشت. بدون شــک آنها با آنچه که او از آنان تصویر 
کرده تفاوت داشــته اند، اما نمی توانیم تصور کنیم که 
«فیلیــپ چهارم»، با آنچه که او نقاشــی کرده تفاوتی 
داشته اســت... و از نقطه نظر هنر هیچ فرم انتزاعی یا 
واقعی -غیر خیالی- وجود ندارد، فقط فرم هایی که ما 
نقاشــی می کنیم ما را کمابیش درباره این ضد حقایق 
متقاعد می کننــد. در اینکه این ضد حقایق برای نفس 
درونی ما لازم هســتند، هیچ تردیدی نیســت و از میان 
آنهاســت که عقاید زیبایی شناســی ما در زندگی شکل 

می گیرند.
کوبیســم هیچ فرقــی با دیگر مکتب های نقاشــی 
ندارد. همان اصول و همان عوامل لازم و معمول هم 
به طور کامل در اینجا وجود دارد. این حقیقت که برای 
زمان درازی کوبیسم ناشــناخته ماند و حتی امروز نیز 
کسانی هستند که هیچ از آن را درک نمی کنند، هیچ چیز 
را ثابت نمی کند. من اصلا نمی توانم انگلیسی بخوانم، 
یک کتاب به زبان انگلیسی برای من حکم همان کتاب 
را در دســت یک کور دارد. این بدان معنی نیســت که 
زبان انگلیســی وجود ندارد و چرا من باید کس دیگری 
جز خــود را برای نفهمیدن چیزی کــه هیچ درباره آن 

نمی دانم سرزنش کنم.
هنر تکامل پیدا نمی کند، من همچنین گاهی کلمه 
تکامل را درمورد کوبیسم می شنوم. برای چندصدمین 
بــار از من می خواهند درمــورد تکاملی که کارهایم در 
هنر نقاشــی به وجود آورده انــد، توضیح دهم. در هنر 
برای من هرگز گذشــته و آینده ای وجود ندارد. اگر یک 
اثر هنری نتواند همیشه در «حال» قرار گیرد، اصلا نباید 
اثر به حســاب آید. هنر یونانیان قدیم، مصریان و تمام 
نقاشان بزرگی که در سایر زمان ها زیسته اند، هنر مربوط 
به گذشــته نیست بلکه امروز شــاید از همیشه زنده تر 
باشد. «هنر فی نفسه تکامل نمی یابد، عقاید مردم تغییر 

می کند و با آن شیوه بیان نیز دگرگون می شود».
وقتی می شنوم که مردم درباره تکامل یک هنرمند 
صحبت می کنند، درســت به نظرم می آیــد که آنها او 
را در حالــی تصور می کنند که میــان دو آینه رو در رو 
ایســتاده که تصویر او را بی نهایــت بار تکرار می کنند و 
آنان انتظار دارند که تصاویر متوالی در یک آینه به منزله 
گذشــته هنرمند و تصاویر آینه دیگــر در حکم آینده او 
باشد. درحالی که تصویر حقیقی او در زمان حال تشکیل 
یافته اســت. آنها نمی دانند که خود نیز همان تصاویر 

هستند، اما در آینه های مختلف...
کوبیســم: بســیاری از افراد تصور می کنند که کوبیسم 
هنــری متحول اســت، تجربــه ای که نتایجــی دور بر 
آن مترتب اســت. کســانی که چنین می پندارند، آن  را 
نفهمیده انــد! همچنین کوبیســم هرگز یــک بذر برای 
رویش یــا تکامل نبوده بلکــه نوعی رفتــار ابتدایی و 
اساسی با «فرم» اســت و وقتی یک فرم به وجود آمد، 
کوبیسم آن را رها می کند تا زندگی خود را انجام دهد... 
اگر کوبیســم هنری در حال تحول باشــد، من مطمئن 
هستم، تنها چیزی که از آن عاید می شود، نوع دیگری از 

کوبیسم خواهد بود.

 داوود شهیدى
 مترجم

بابک انالو: مرز بین اثری هنــری و غیرهنری یا آن طور که عموما گفته 
می شود «کاربردی» کجاست؟

یک چیز کجا اثر هنری اســت و کجا کاربــردی؟ آیا تعارضی میان 
کاربــرد و ارزش هنری وجود دارد؟ اینکــه اثری در عین کاربردی بودن 
ارزش هنری خود را حفظ کند، خللی به ارزش هنری آن وارد می کند؟

البته که نه!
شیوه نوین زندگی بشــر پس از انقلاب صنعتی، هنر را به همکاری 
با صنعت ســوق داد و رشــته هایی مانند طراحی صنعتی زاده شدند. 
امروزه نمی توان تولیدات صنعتی را بدون طراحی صنعتی هنری حتی 

تصور کرد.
به ویژه در شــرق، رویکرد فرهنگی و ســنتی، به دلیل میراث عظیم 
فرهنگی موجود، بســیار پر رنگ است. بعضی رشــته ها مانند طراحی 
لبــاس و پارچه، در حقیقــت ادامه طبیعی صنعتی چند هزار ســاله با 
گنجینه ای از نقوش بدیع و گاه تکراری هســتند و شایســته اســت که 
طراحان و هنرمندان، جرئت ایجاد پارادایم های نوین و ترسیم افق های 

خیال انگیز تر را داشته باشند.
یکی از این پارادایم ها کلام اســت. اساسا تمدن شرق، تمدنی است 
متن محــور و کلامی-تغزلــی. به این معنا که در تمــدن ما کلام صرفا 
نقش واســط معنا نداشــته و خود دارای ارزش زیبایی شناسانه بوده و 
گواه این مدعی هنر اصیل خوشنویســی است. اینجا کلمات نه تنها به 
لحاظ معنایی زیبا و ارزشمند هستند؛ بلکه کالبد آنها هم شایان توجه 
اســت. شــاید یک دلیل برای این پدیده، ماهیت تصویری رســم الخط 
فارســی-عربی است که بر خلاف رسم الخط لاتین که کلمات از حروف 
مجزا تشــکیل می شــود، در رســم الخط ما، حروف با یکدیگر ترکیب 
می شــوند و اشکالی نو می ســازند و هر کلمه اساسا ماهیت گشتالتی 
خود را داراســت. ایــن خصوصیات باعث غنای هنر خوشنویســی در 
تمدن ما شده و آن را به میهمانی هنر های دیگر نیز دعوت کرده است. 
نقــش کلمات در قالب متون مقــدس در تزیینات معماری یا در قالب 
شــعر در صنایع مستظرفه، بارها مشاهده می شــود. کلمات و اشعار، 
فــرش را از زیر پا درآورده، به روی دیوار منتقل می کنند و از آن تابلویی 
زیبا می ســازند و این همه خصوصیتی یکتا بــه هنر ما داده که در هنر 
ســرزمین های دیگر، چندان مشاهده نمی شــود. کلام در قالب شعر و 
متون مقدس، عنصری طبیعی در بســیاری از رشته های هنری ماست؛ 

از معماری گرفته تا فرش و لباس.
از دیــدگاه نگارنده، جامه، به طور اخص، به دلیل تنوع زیاد و نمود 
بیرونی از هویت شــخصی که آن را در بر می کند، بستری بی نظیر برای 
ماجراجویی با کلمات و معانی اســت. یک ویژگی مهم در رسم الخط 
فارســی و به ویژه در قلم شکســته و نســتعلیق این اســت که نوشتار 
وجهی ســیال و کرشــمه گونه پیدا می کند و این حرکت فرمی، ارتباط 
زیبایی با چین و شــکن پارچه بر روی لباس ایجاد می کند که به عنوان 
بستر فرمی-معنایی، ارتباط زیبایی بین آنچه خوشنویسی یا کالیگرافی 
نامیده می شــود، با طراحی لباس می آفرینــد. عامل دیگری که تعالی 
مضاعف به این ترکیب می دهد، معناســت؛ چرا که کلمات و فرم های 

زیبای آنها محمل مفاهیم هســتند و می توان با انتخاب نوع خاصی از 
نگارش کلمه و استفاده از تکنیک های خوشنویسی، بر ابعاد خاصی از 
مفهــوم کلمه تأکید کرد. فی المثل آنجا که می گوییم «جرمش آن بود 
که اسرار هویدا می کرد» با کوچک تر نوشتن کلمه اسرار و کشیده کردن 
کلمــه هویدا بر مخفی بودن اســرار و ســپس هویدا شــدن آنها تأکید 
می کنیم و این جنبه تکنیکی در نگارش و خوشنویســی، تلفیق زیبایی 
از فــرم و معنا در طراحی لباس ایجاد می کند که می تواند هنر طراحی 
لباس را در بســتر معانی و مفاهیم گسترش دهد و لباس و پوشنده آن 
را به یک اثر هنری کانسپچوال و مفهوم گرا، اما زنده و در حرکت تبدیل 
کنــد. این مهم در کنار کاربرد در البســه روزمره می تواند کاربردی ویژه 
همراه با استفاده متنوع تر از مواد مختلف از چوب و فلز و چرم و... در 
طراحی لباس هایی داشــته باشد که برای مناسبت های خاص طراحی 
می شــود و به طــور مثال در فســتیوال های هنری یا در نشســت های 
سیاسی-فرهنگی پوشیده می شــوند. همچنین از این تکنیک می توان 
برای انتقال پیام های خاص به مخاطب استفاده کرد، به صورتی که در 

پوشش تصویری مناسبت ها این پیام بلا واسطه منتقل شود.
در عین حال این نگرش خاص، جنبه ای عمیق، زیرپوســتی و بنیادی 
به اثر هنری در قالب طراحی لبــاس می دهد که از خصوصیات ذاتی 
هنر شــرق اســت. به این معنا که در شــرق عموما جنبــه هنری اثر، 
تنیده شــده در فرم آن اســت و چندان ســعی در تظاهر ندارد و سعی 
می کند مفهوم خــود را در ناخودآگاه منتقل کنــد. به عبارتی ظرف و 
مظروف یکی هســتند و فرم جدا از محتوا نیست. مثال خوب برای این 
مفهوم تمثیل لچک ترنج در طراحی فرش است که به بهشت و عالم 
معنا اشاره دارد؛ اما این اشــاره بیشتر از اینکه شکل فریاد عیان داشته 
باشد، مانند رموزی بافته شده در تار و پود اثر هنری منتقل می شود و به 
ایــن صورت مفاهیم را با خود در طول هزاره ها حمل می کند. می توان 
همین رویکرد را ادامه داد و جریانی از مفاهیم و معانی را در پوشش و 
لباس افراد جاری کرد و به سطح بالایی از مفاهیم و قالب های متعالی 

دست یافت.
فرهنگ و هنر ما، هر گوشه اش گنجی است غنی از تاریخ و هنر و زندگی. 
زدودن غبار کهنگی از این گنج، وظیفه هنرمندانی است که متعهد به تاریخ 
و فرهنگ این آب وخاک هســتند و چاره دردها و مشکلات این سرزمین را نه 

در فراسوی آب ها، بلکه همین جا، در شرق، می جویند.

از میــان مفاهیــم مختلف در میــراث فرهنگی، 
قطعــا خوشنویســی بیــش از همه یــادآور هویت 
ایرانی اســت که هم به دلیل قدمت زیاد این ســنت 
در ایران اســت و هم به دلیــل مبدعان ایرانی اش از  
جمله ابن مقله بیضاوی شــیرازی، پدر خوشنویســی 
ایرانی، خواجه تاج ســلمانی، ابداع کننده نخســتین 
خط مســتقل ایرانی یعنی تعلیق و دیگر بزرگان این 
هنر. ازاین رو کســی به دنبال اثبات ســرآغاز این هنر 
در ایران نیســت. خوشنویســی، هنری برای نوشتن 
در ســاختمانی موزون اســت که یکی از اصلی ترین 
نشانه های فرهنگی بخشی از فرهنگ ایران محسوب 
شده و اکنون به عنوان هفتمین عنصر میراث فرهنگی 
ناملموس به حساب می آید و به تازگی خبری از ثبت 
خوشنویسی ایران در یونسکو منتشر شده که بر اساس 
شــواهد و گزارش سازمان یونســکو، خبر با واقعیت 
انطباق ندارد، بلکه صرفا «برنامه ملی پاســداری از 
خوشنویســی در ایران» به ثبت رســیده که به نوعی 
گزارشــی از ۴۰ ســال فعالیت انجمن خوشنویسان 
ایران اســت. گرچه اســنادی مربوط بــه ثبت ملی 
این اقدام در کشــور موجود نیســت و پاسداری این 
هنر به تنهایی کافی نیســت، اما همچنان این اقدام 
چنــدان هم خالــی از لطف نیســت و گامــی برای 
آشــنایی بین الملل با فعالیت های خوشنویسی ایران 
در ســال های اخیر ایجاد  می کند. از سوی دیگر، ثبت 
بین المللــی فرهنگ ملموس (مــادی) و ناملموس 
(معنوی) با هدف توســعه روابط و فرهنگ ها شکل 
می گیرد؛ اما بعضــی از رقابت ها نتیجه ای عکس را 

برای ملل به همراه می آورد.

حجت مرادخانی، پژوهشــگر صنایع دستی و میراث 
فرهنگی، با اشــاره به اهمیت ثبت میراث ناملموس 
فرهنگــی درباره ثبت «برنامه ملی پاســداری از هنر 
خوشنویســی در ایــران» در یونســکو بیــان می کند: 
«میراث فرهنگی ناملموس بخشــی از آثاری هستند 
کــه بر اســاس کنوانســیون ۲۰۰۳ یونســکو به ثبت 
می رســند و به عنوان میراث بشــری در دنیا معرفی 
می شــوند. میراث فرهنگی ناملمــوس هم در واقع 
تولیدات و فرایندهای فرهنگی هســتند که با گذشت 
زمان و از نســلی به نســل دیگر منتقل شدند و باقی 
ماندند و به نوعی بخشی از دارایی های ملل مختلف 
هســتند. این میراث جلوه هایی از فرهنگ به شــمار 
می روند که قابل ثبت و ضبط هســتند، اما ملموس و 
قابــل ثبت در فضای فیزیکی مثل موزه نیســتند. این 
میــراث از طریــق ابزارهای رســانه ای قابــل تجربه 
هســتند؛ مثل هنرهای ســنتی، گویش های گوناگون، 
فســتیوال ها و مواردی از این دســت که نمونه های 
زیادی داریــم. ما هم در کشــورمان اقداماتی در این 

حوزه انجام دادیم که یکی از این موارد اخیر که مورد 
مناقشــه در فضای رســانه ای هم قرار گرفته، بحث 
خوشنویسی ایرانی است». مرادخانی واقعیت آنچه 
را برای خوشنویســی ایرانی در اجلاس یونســکو رخ 
داده، چنیــن شــرح می دهــد: «در اجــلاس اخیــر، 
پرونــده ای از ایران با عنوان برنامه ملی پاســداری از 
هنر خوشنویســی در ایران به عنوان اقدامی مثبت به 
ثبت رســیده، اما نکته این اســت که متولیان امر در 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
ایــن اتفاق را با عنــوان ثبت خوشنویســی ایرانی در 
یونسکو منعکس کردند؛ در حالی که مفهومی به اسم 
خوشنویســی ایرانــی به عنــوان یک عنصــر میراث 
ناملموس فرهنگی در یونسکو به ثبت نرسیده است، 
بلکه برنامه ملی پاســداری از خوشنویســی در ایران 
ثبت شده است. این یک فرصت است که هر کشوری 
مثــل ما بتوانــد از رهگــذر آن برای برجسته ســازی 
گنجینه فرهنگ و هنر خود به دنیا بهره مند شــود، اما 
متأسفانه دستخوش منازعات سیاسی داخل و خارج 
از کشــور شــده اســت». این پژوهشــگر ثبت برنامه 
پاسداری ملی از خوشنویسی در ایران را مستلزم ثبت 
ملی و اســناد قابل ارجاع می داند. او می گوید: «باید 
در ابتــدا به این نکتــه بپردازیم که متــن این برنامه 
کجاســت. دوســتان فعالیت هایــی را کــه انجمن 
خوشنویســان ایران در چند دهه اخیر انجام داده اند، 
مستندسازی و ارائه کردند؛ در  صورتی که برنامه ملی 
در داخل کشور به ثبت نرسیده است و شما به  عنوان 
خبرنگار متنی را برای رصد این برنامه قابل دسترس 
ندارید. برنامه ملی باید به عنوان مرجع قابل اســتناد 
در کشور باشــد». با توجه به اینکه آنچه ما به عنوان 
خوشنویسی ایرانی می شناسیم از ابتدا با هنرمندان و 
مبدعان ایرانی شــکل گرفته، اشاره به این برنامه «در 
ایران» سؤال برانگیز است؛ چرا که این هنر از جایی به 
کشــور ما نرسیده است. مرادخانی در این مورد اشاره 
می کند: «ما وقتی می گوییم «برنامه ملی پاسداری از 
خوشنویســی در ایــران»، بخش آخــرش یعنی «در 
ایران» روشــن نیســت؛ چرا که مگر هنر خوشنویسی، 
هنری وارداتی به ایران است؟ خوشنویسی برای ایران 
اســت. خطوط شــش گانه عربی را مگر کسی غیر از 
ابن مقلــه بیضاوی شــیرازی نوشــته اســت؟ مگــر 

نســتعلیق ابــداع میرعلــی تبریــزی نیســت؟ مگر 
شکسته نستعلیق ابداع درویش عبدالمجید طالقانی 
نیســت؟ آیا اســتفاده از این عنوان مبتنی بر بعضی 
روابط در ســطوح داخلی و خارجی نیست؟ بنابراین 
ما باید صرفا از واژه خوشنویسی ایرانی استفاده کنیم. 
نکته سوم اینکه چرا گزارش ثبت این برنامه پاسداری 
را که به وضوح توسط یونسکو منتشر شده، به نحوی 
دیگر به عنوان عنصری فرهنگی و ثبت خوشنویســی 
ایرانــی بیــان کنیــم. این بازی بــا افــکار عمومی و 
ســرمایه های جامعــه اســت. آیــا فقــط انجمــن 
خوشنویسان در احیای خوشنویسی در دهه های اخیر 
تلاش کرده اند؟ خوشنویســان و استادان برجسته ای 
کــه به صورت مســتقل کار می کننــد و آکادمی های 
خصوصی هم باید در نظر گرفته می  شدند و همه این 
و  برنامــه  ایــن  در  شــتاب زدگی  از  نشــان  مــوارد 
اطلاع رســانی اش دارد. امیدوارم مســئولان به جای 
فضاســازی، واقعیت را تبیین کنند و برجسته سازی ها 
مبتنی بر اســناد، گزارش و مدارک باشد و نه ذهنیات 
شخصی. ما در هر موقعیت و عنوانی که باشیم، نباید 

چنین چالش هایی را پدید آوریم».
اما علــل و نیازهــای شــکل گیری کنوانســیون 
ناملمــوس فرهنگــی  میــراث  از  پاســداری 
 Convention for the Safeguarding of the)  
Intangible Cultural Heritage) کــه در کنفرانس 
عمومی یونســکو از ۲۹ ســپتامبر تــا ۱۷ اکتبر ۲۰۰۳ 
بررســی شــده، حائز اهمیت اســت. در بیان زوایای 
این اهمیت، فرهاد نظری، پژوهشــگر و کارشــناس 
میراث فرهنگــی توضیح می دهــد: «در مقدمه این 
کنوانســیون آمده که این کنواسیون با اشاره به اسناد 
بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، 
میثــاق بین المللی حقــوق اقتصــادی، اجتماعی و 
فرهنگــی ۱۹۶۶ و میثاق بین المللــی حقوق مدنی 
و سیاسی ۱۹۶۶، توصیه یونســکو در مورد پاسداری 
از فرهنــگ و فولکلــور در ۱۹۸۹، در اعلامیه جهانی 
یونســکو درمــورد تنوع فرهنگی در ســال ۲۰۰۱ و با 
توجه به اهمیت میراث فرهنگی ناملموس به عنوان 
سرچشــمه اصلی تنوع فرهنگی و ضامن توســعه 
پایدار، این ســند بین المللی به تصویب رسیده و قرار 
شــد تا ملاک عمل کشــورهای جهان در پاسداری از 

میراث ناملموس باشــد. در همین مقدمه گفته شده 
که فرایندهای جهانی شدن و دگرگونی اجتماعی، به 
زوال و نابودی میراث فرهنگی ناملموس منجر شده 
و از میراث فرهنگی ناملمــوس موجب گفت وگوی 
جوامع و ملت ها خواهد شد. ازاین رو تصویب چنین 
کنوانســیونی با هدف پاســداری از میراث فرهنگی 

ناملموس بشری ضروری است».

نظری در ادامه افزود: «نزدیک به دو دهه اســت که 
از تصویب این کنوانســیون می گذرد و امکان ارزیابی 
این کنوانســیون و بررســی نقاط قــوت و  ضعف آن 
میسر شده است. این کنوانسیون، اهداف والایی دارد 
و توانســته جوامع و ملت های جهان را نســبت به 
پاسداری و ترویج میراث ناملموس خود ترغیب کند. 
در بخش چهار کنوانسیون از سازوکار و فهرست هایی 
برای شناســایی، ثبت و پاســداری میراث ناملموس 
ســخن به میان آمده و به عبارتــی و به طور خلاصه 
شناسایی، ثبت نمونه ها و مصادیق میراث ناملموس 

اقدامی برای پاسداری به شمار می رود».
گرچه ثبــت ارزش میــراث فرهنگــی ملموس و 
ناملموس در نهایت به عرضه ســبک فرهنگ و تمدن 
یک کشــور مبتنی اســت، اما امروزه مباحث مختلفی 
بیشــتر فضای رقابت را در این به ثبت رسانیدن مطرح 
کرده و در مواردی راه رقابت مسیر اصلی، یعنی اشاعه 
هویت را با تحریفاتی روبه رو کرده است. این کارشناس 
دربــاره این رقابت بیان می کند: «امروزه، ثبت عناصر و 
مصادیق میراث ناملموس به ابزاری برای رقابت میان 
کشورها تبدیل شده اســت که به نحوی مسابقه گونه 
پیــش مــی رود و نه تنها با اهداف و روح کنوانســیون 
مغایــرت دارد، بلکــه در تضــاد با برخــی از اهداف 
کنوانسیون اســت و به جای آنکه موجب گفت وگو و 
دوستی شــود، نتیجه معکوس داشته است. البته این 
موضوع عمومیت نــدارد و در موارد خاصی رخ داده 
و بروز کرده اســت. علاوه بر ایــن، مقوله ثبت میراث 
ناملموس در کنوانسیون ۲۰۰۳ که از کنوانسیون ۱۹۷۲ 
الگوبرداری شــده، به نظر می رســد حاوی اشکالاتی 
اســت. کنوانســیون پاســداری از میــراث ناملموس، 
نیازمند پاســداری و مراقبت اســت و اگر رقابت ثبت 
میراث ناملموس به درستی مدیریت نشود، به عاملی 

علیه هدف کنوانسیون تبدیل خواهد شد».
در میانــه دورانی که ثبت میــراث ناملموس به 
موضوعی برای رقابت تبدیل شــده و علنا در تضاد با 
روح کنوانسیون های بین المللی قرار گرفته، کم کاری 
نهادهای مربوطه از یک  سو و کم توجهی به اهمیت 
یونســکو در ثبت میراث ناملموس از سوی دیگر به 
فرهنگ غنی کشورمان آسیب وارد کرده است. انتشار 
خبر ثبت برنامه ملی پاســداری از خوشنویســی در 
ایران به عنوان ثبت خوشنویســی ایرانی در یونسکو، 
علاوه بــر اینها اعتماد عمومی نســبت به نهادهای 
ذی ربط را نیز خدشــه دار می کند؛ انگار در ایران روح 
کنوانســیون های فرهنگــی و قراردادهــای جهانی 

راحت تر زیر پا گذاشته می شود.

درباره  ثبت برنامه ملی پاسداری از خوشنویسی ایران در  یونسکو

انعکاس وارونه

جامه ها سخن مى گویند!

 شهرزاد رویائى


